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 چکيده      
سکوت و خموشي به عنوان يکي از فضايل برجسته در متون ديني از انعکاس بالايي    

برخوردار بوده و به نقش مهم آن در تربيت روحي و معنوی انسان تأكيد فراوان شده است. 
ارز است. در اين ميان، سعدی و صائب در بازتاب اين خصيصه در آثار ادبي فارسي هم ب

زمره ی شاعران برجسته ای قرار دارند كه به اين موضوع توجه ويژه ای نشان داده اند. 

آنچه كه در اين مقاله مورد نظر خواهد بود، تحليل و بررسي انواع سکوت و خموشي در 
استادان ترويج  نگاه اين دو شاعر است. سعدی و صائب به عنوان معلمان اخلاق جامعه و

منش و فرهنگ، خموشي را ستوده اند و در ابعاد گوناگون عرفاني، عشقي و ديني به 
 توضيح اهميت اين ويژگي اخلاقي پرداخته اند.
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 مقدمه

ه عالمان اخلاق و با نگاهي گذرا به آثار گوناگون تعليمي مي توان اين واقعيّت را دريافت ك

يکي از وجه های تربيت نيک را سکوت  -كه مروّجان اخلاق و منش نيکو هستند –شاعران

به هنگام و سخن گفتن بجا دانسته و رعايت نکردن آن را نشانهي خفّت و سبکي عقل 

گوينده به حساب آوردهاند. اهميت اين مبحث در تربيت فردی و اجتماعي تا بدانجاست 

از كتاب تعليمي خود را بدان اختصاص داده اند. نه تنها ديوانهای شاعران  كه گاه يک باب

و كتابهای تعليمي، كه كتابهای امثال نيز پر از مثلهايي است كه از زبان عامه نقل شده و در 

زبان »آنها همواره به حفظ زبان و رعايت سکوت و خموشي سفارش شده است. مثَل رايج 

، تنها مشتي است نمونهي خروار. بنابراين، ميتوان به ايـن «دسرخ سر سبز را به باد ميده

مهم پي برد كه هدف دانشمندان اخلاق و شاعران از توصيه به خاموشي، پرهيز از دردسر و 

دور شدن فرد از گرفتار آمدن در دام مشکلاتي است كه پديد آورندهي آن، زبان گفتار 

 است.

مهمي برخوردار هستند؛ زيرا مي توانند در تبيين  در ميان زبدگان جامعه شاعران از جايگاه

مسايل گوناگون برای همه ی مردم، در تکامل اخلاقي و معنوی جامعه اثری ماندگار 

بگذارند. در ادبيات فارسي هم با شاعراني روبه رو هستيم كه توانسته اند از عهده ی اين 

و خموشي در كليات اين  نقش به خوبي برآيند كه سعدی و صائب از آن جمله اند. سکوت

دو شاعر بسامد بالايي دارد و آنها از زاويه های گوناگون و متنوعي به تبيين و توضيح اين 

موضوع پرداخته اند. انچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد، تحليل يکي از اين 

 زوايا، يعني انواع سکوت و خموشي در كليات سعدی و صائب است.

 

 و خموشي در کليات سعدی انواع سکوت
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سعدی در ادب فارسي همواره به عنوان يکي از مهندسان و نظريه پردازان نامي در كنار 

شناخته مي شود. بنابراين وقتي « فردوسي و حافظ و مولانا»شاعران بزرگ فارسيزبان چون 

 پای صحبت از اخلاق و منش به ميان مي آيد، سعدی و كلام سحرانگيز او گزينهي خوبي

برای كاوش و كندوكاو خواهد بود كه مبحث خموشي نيز از اين ادعا مستثني نيست. 

اهمّيّت اين موضوع در نگاه شاعر به اندازهای بوده كه وی باب چهارم از گلستان را تحت 

به اين « در آداب صحبت»و نيز باب هشتم را تحت عنوان « در فوايد خاموشي»عنوان 

را « در عالم تربيت»ن بر اين، در بوستان، باب هفتم،موضوع اختصاص داده است. افزو

سروده كه به همين مقوله پرداخته است. در بخشهای ديگر كليّات او كموبيش به اين 

در « خموشي و سکوتگزيني»موضوع اشاره شده كه اين امر، حکايت كنندهي اهميت بالای 

اخلاقي و »وع ن 4نگاه شاعرانهي سعدی ميباشد. در مجموع سعدی خموشي را در 

 تفسير كرده است.« مذهبي»و « عرفاني»، «عشقي و عاطفي»، «فرهنگي

 

 سکوت ستایي و خموشي اخلاقي و فرهنگي -6

سعدی را شاعر و معلّم اخلاق لقب داده اند. بر اين اساس، نگاه وی به موضوع اخلاق و 

ترين مسأله ای را فرهنگ بسيار نغز و زيبا و درخور تأمّل خواهد بود. او در اين بخش بيش

كه مطرح مي كند، پرهيز از پرگويي و زبان آوری است؛ زيرا اين عامل را مايه و پايه ی 

بسياری از آبروريزيها و بياخلاقيها ميداند؛ زيرا انسان پرگو طبيعتاً پرخطا و اشتباه كار است 

مهم  و گوش نصيحت پذير او خاموش و مرده است و نميتواند به بهترين ها دست يابد.

 ترين رويکردهای سعدی در بخش اخلاقي و فرهنگي عبارت است از:

 نبايد سخن گفت، مگر به وقت ضرورت: -6

در اين بخش، سعدی با آوردن داستان كسری، شاهنشاه ساساني و وزير خردورز او به طرح 

اين مسأله ميپردازد و برای ملموستر شدن اين اندرز اخلاقي و فرهنگي شخصيت های نامي 
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شناخته شده را به كار مي گيرد؛ زيرا در اين صورت باورپذيری اين مقوله برای  و

شنوندگان آسانتر خواهد شد .چون هنگاميکه عوام كوچهبازاری بزرگان و دانشمندان خود 

را در انجام رفتار و كرداری پيشقدم ببينند، بي گمان آنها را سرمشق خود قرار مي دهندو از 

 او مي گويد:آنها پيروی مي كنند. 

گروهي حکما به حضرت كسری در به مصلحتي سخن همي ميگفتند و بزرگمهر كه مهتر »

ايشان بود خاموش. گفتندش چرا با ما در اين بحث سخن نگويي؟ گفت وزيران بر مثال 

اطبااند و طبيعت دارو ندهد جز سقيم )بيمار( را. پس چو بينم كه رای شما بر صواب است، 

 گفتن حکمت نباشد. مرا بر سر آن سخن

مــــرا در وی ســخــن گــفــتــن  فــضول  مـن  بر  آيد چــو  كــاری  بي 

خـــامـــوش  اگـــرابيـنا  و  چـاه اسـت  وگـــر  بينـم  كـه  ن/ نــــشــايد

 (16)كليّات،                                                        اســـتبنشـــينــم گــناه 

در جای ديگری، سعدی دو چيز را مايه ی سبکمغزی معرفي مي كند: خموشي به گاه 

گفتن و گفتن به گاه خاموشي. وی در ادامه برای تأييد ديدگاه هايش از مثالي استفاده مي 

كند و مي گويد آناني كه مشتاق خدمت كردن به درگاه الهي هستند، نيازی به سخن گفتن 

مهر لب مي گشايد كه گُل و بوستان را در كنار هم مشاهده نمايد.  ندارند؛ زيرا بلبل زماني

 بنابراين، انسان مشتاق در ابتدای كارش بايد به سکوت گزيني بسنده كند. 

و گـفتن به وقت  به وقــت گــفتن عقل  اسـت  دم  فروبستن   دو  چـيـز  طيره
    (92)كليّات،   خاموشي

حديـث آن گه كـند بـلبـل كه گل با     ت رافتن بود مشتاق خدمچه پروای سخن گ

(123)كليّات،    بوستان آيد  

 يا از روی دانش و آگهي سخن بگوی، يا خموش و ساكت باش: -2

 ــش ســخــن گـــوی يـادم  مزنـادان  چـه خوش گفـت زن  بــــه دانــبـه  دهقان  ن
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 (997)كليّات، 

شر          زبان بـستــه  بــهـتـر كــه بــــهـايــم   خــمــوشــند  ،  گويا   ب

 گــويـــا بــه  شـــر
چـو   مردم   سخن   گـفت   بايد   بهـوش           وگــرنـه  شــدن  چــون  بـهـايـم 

                                                                            (993)كليّات،  خــمــوش  
  

 رگو، بي گمان بسيار خطا و اشتباه مي كند:انسان پ -9

تـــأمــل كـنـان در  خــطـا  و   صـواب             بِـــــه  از  ژارخـــايــان      

 (991)كليّات، حـــاضــــر  جـواب

 ه یدـنـويـــه گـه كــبِ           ادب     جــنــك  هــب  رمـتـحـشي مـُامــخ     

 (304)كليّات،  يــاشــب  طـــقـــــس
بان بريده بــــــه كنجي نشسته صمٌّ بکم              بــــــه از كسي كـــــه نباشد ز     

(23)كليّات، م زبانش اندر حک  

 انسان خموش، پندپذير است: -4

فــراوان   سـخـن  بــاشـد آكنده گـوش          نــصــيــحــت نـگيـرد مـگـر در      
 (991ليّات، )ك خــمــــوش

خـــداونـــد تــدبـير و فرهنگ و هوش          نــگـويــد ســخــن تــا      
 (669)كليّات،  نـبـيـنـــد  خــمـوش

 انسان خاموش از گزند حوادث و بي آبرويي و رسوايي به دور است: -1
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و دريــــده  نــديــدی  چــ  ـه گــرت بسته  بـودی  دهن          چــو غـنـچـ

 (993)كليّات،  گــل پــيــرهــن

جواني خردمند از فنون فضايل خطي وافر داشت و طبعي نافر. چندان كه در محافل »

دانشمنداننشستي زبان سخن ببستي. باری پدرش گفت: ای پسر تو نيز آنچه داني، بگوی. 

-662، صص 6973)كليّات سعدی، «. گفت: ترسم كه بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم

666  ) 
خبر مي دهد؛ جهت اثبات آن نيازی  -بالا يا پايين -كيفيّت سخن، از ميزان سطح آن  -1

 به زياده گويي نيست:

  ندارد منظورت   كه كش  در  زبان         ش تاكجا باشد پيدا بود سعدی كه حدّ  سخن    

 (190)كليات ي زيباي  دــــح

 ، نبايد سکوت كرد:در برابر لطف و مهرباني های خداوند -7

گــفــتــم  ايــن  شــرط آدمـيــت نيسـت           مــرغ  تسـبـيـح گـوی   و      

 (77)كليّات،  مـــن  خــــامـوش

 اهل راز، زمان سخن گفتن، كلامي چون دُرّ و گوهر بيرون مي آورند: -3

جــز    بــه   لـؤلـؤ    صــــدف  وار  گـــوهــر شــنــاســان راز          دهـــن      

 (991)كليّات،  نـکـردنـد  بــاز
نـــگــر  تــا   نــبــيــنـد  درِ   شــهربـنـــدســت   راز  درون   دلـــــت     

 (991)كليّات،  شــهــر بـــاز

 در برابر افرادنادان بايد سکوت كرد: -3

كه جــهــل پـيـش خـردمـنـد      مــرا  هــر آيـنــه خـاموش بـودن  اولــي تـر        
 (449)كليّات،  عذر نادان اسـت

 از چيزی كه تاب و توان شنيدن آن را نداری و زيان بار است، سخن بر زبان مياور: -60
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مـگـوی  آن چـه  طــاقـت نــدارد  شــنــود         كــه جـو كشــتـه ، گندم     
     (997)كليّات،  نـخـواهـــــي درود

نعمت های الهي به اندازه ای زياد است كه زبان ناقص آدمي قادر به برشمردن همهي  -66

 آنها نيست؛ پس سکوت كن:

  وـت ای ـنـث  از  يـوشـامــخ      ت    ـرح گفـشه د بـوانـو نتــای تــنـعدی ثــس    

 (344)كليّات،  نای توستـد ثـّح

اشد:زماني سخن بگوی كه نامحرمي در ميانه نب -62  

سخـن  بـگوی كه بيگانه پيش ما كس نـيسـت          بــه غــير شـمع و هـمـين     

 (675)كليّات،  ســاعتـش زبان ببرم
 انسان های خموش، موجب دگرگوني روحي و معنوی ديگران مي شوند: -31

 زيباش  گفتن  ن ـخـس به       حکمت گويد     ود همهـخ ر ـاگ  ودهـآل  نــدام    
دـنـوشـن  ه ـب دان ـب  

  رتـيــس  از  مــه     وش     ـامـخ  ندــبنشي ر ـرود گ زه ـاكيــه پـك  آن و  
(337)كليّات، شنوند  ت ـحـنصي ش  اـــبـزي  

 بايد دهان را از گفتن عيب ديگران بست و پاک كرد: -31

گــويــي  بــه   ای   كـــه  دانــش  بــه  مـردم   آمـــــوزی         آن چــه     

 خـلـق خـود بنيــوش

  ب ـيــع   از  اری ــــب    ي     ــکنــن   مي  اج ــلــع  را  نــتـشــويــخ    

 (331)كليّات،  وشماــخ  رانــگــدي

 خموشي، بهترين صفت و ويژگي اخلاقي است: -36

ي ــوشــخام   ز   هـب     مــديديـن  رـيـدبـت رای و  مـشچــ  هـب  ردمــك  رنــظــ    
(301)كليّات،  يــالـخص  
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 خاموشي برای نااهلان مايهي پردهدری و بيآبرويي است: -61

چــو گــفتــي و رونــق  ــد   آوازه   تـــيـــز  كـــم   آواز   را   بـــاش    
 نــمانــدت گــريــز

و  نا  اهـل   را    وقــارســت   ـي ای  خـداونــد  هـــوشتـــــرا  خـامـوش    
 (993)كليّات،  پــرده   پــوش

 بر انسان خموش، گناهي نوشته نمي شود و متعاقباً مجازاتي هم برای او نخواهد بود: -67

زبـــان   دركــش ای   مـــرد  بســيــار   دان         كـــه  فــردا  قــلـم  نيســت       

 (991)كليّات،  بر   بي  زبــان

ز خودت را با كسي در ميان مگذار، چه در اين صورت در رنج و عذاب خواهي را -63

 افتاد:

خـامُـشـي  بــِه  كــه  ضـمـيـر  دل  خــويـش        بـا  كـسـي  گـفـتـن  و      

 (761)كليّات،  گـفـتـن  كـه   مگوی

 

 سکوت ستایي و خموشي عشقي وعاطفي -2

ه حق تعالي در وجود همهي پديدهها قرار داده است. عشق، وديعهای ازلي و بيانتها است ك

هستي آفريدهها نيز به واسطهي عشق است و بي آن، جهان كاينات رونقي ندارد. آثار 

نگاشته و سروده شده دربارهي عشق، از گذشته ها دور همواره مطرح بوده اند. سعدی هم 

ر قالب غزل بيان كرده و بسياری از انديشه ها، باورها و احساسات عاشقانه ی خودر ا د

عواطف دروني خود را صاف و صميمي با خوانندگانش درميان گذاشته است. بررسي 

اشعار سعدی به ويژه غزل های او نشان مي دهد كه سعدی عاشقي است كه دل و روحش، 

سرشار از عواطف عاشقانه و توصيف های زيبای معشوق است و تار و پود وجودش با 

. او مبحث عشق را در مقولهي خاموشي نيز آورده و با زيبايي هرچه عشق بافته شده است
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تمامتر تركيب و آميزهای از آن دو پديد آورده است. از نگاه سعدی مهم ترين و بارزترين 

 مؤلفههای سکوت عاشقانه عبارت است از:

 عشق، غم عشق و نشاني از معشوق، پرده ی خموشي عاشق را  مي درد: -1

ته و مفتون يار است كه مي گويد اگر روزگار غدّار زبان او را خموش سعدی آنچنان شيف

كند و جانش را بگيرد، وقتي از نام معشوق سخني به ميان بيايد، ريزههای استخوان او در 

زير خاک به زبان ميآيند و از اين پيوند عاشقانه سخن مي گويند. بدين ترتيب سعدی معتقد 

زيرا با دل و جان سر و كار دارد، دل و جاني كه  است كه زبان عشق را خموشي نيست؛

 هيچ گاه از درد عشق ساكت نخواهند شد:

 آيند  ن ـخـس  در ق ـشـعـه  ب    دد    ــنــدرب    ارـــروزگ  را ـــم  ان ـــزب   رــاگ

 (111)كليّات،  ريزه های عظام

كشيدن از عشق يار و سعدی در ادامه بر اين ديدگاه تأكيد مي ورزد و مي گويد كه دست 

سکوت و خموشيگزيني در برابر آن هرگز امکان ندارد و اگر روزی زبان گفتارش از 

واگفت اين عشق بازايستد، درونش هم چنان مملو از مهر معشوق خواهد بود. در اين زمينه 

عشق بلبل به گُل را مطرح مي كند و ميگويد كه بلبل خسته دل تنها، با شنيدن بوی گل كه 

جانب باد صبا به مشامش مي رسد، چنان دست و پايش را گم مي كند كه ديگر خموش از 

 بودن برايش نشدني و ناممکن مي گردد:

  ددـنـبـب   هـك  ل ـاج ر ـگـم  هيهات     ق تو بس كنم ؟ـشـع ت ـايـکـح   از  ن ـم

 (675)كليّات،  ارمـتـفـگ ان ـزب

    دـيـنـشـنـن   دل ـيـب   ل ـبـلـب  ا     ــبــص   م ــيـــســن   آورد    ل ـــگُ   وی ـــب

 (665)كليّات،  وشـمــخ

مهرورزی سعدی نسبت به معشوق به اندازه ای است كه آرزو مي كند به بهانه ای فرصت 

بيان ويژگيهای يار را به دست آورد تا در اين ميدان داد سخن بدهد و گوی نهفتههای دلش 
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به حركت درآورد و به نوعي حقّ مطلب را در اين زمينه ادا نمايد را با خم چوگانِ زبانش 

 و الحق كه بزرگسخنوری چون سعدی را يارای انجام چنين مدعاييست:

  انـوگـچ م ـخدر    دل وی ـگ م     ـابـي ان ـولـج و ـت  ایـاكـحـم ان ـديـمـه  ب ر ـگ

 (132)كليّات،  دازمـان ان ـزب

 ت و خموشي گزیني مي شود:دیدن رخ یار موجب حير -2

سعدی خطاب به يارش از وقت هايي مي گويد كه بي او با دشواری و رنج سر شد و حالا 

با آمدن يار، شور و اشتياق در رگ های خشکيدهي وجودش جريان يافته است. او در ادامه 

دليل خاموشي و سکوت گزيني را حيرت و سرگشتگي اش نسبت به ويژگي ها و اوصاف 

هي يار مي داند و نه از ياد بردن ياد و خاطرهي معشوق. او مي گويد در نبود تو پسنديد

)يار( حرف و سخنهای بسياری برای در ميان گذاشتن دارم ؛امّا وقتي به حضورت مي رسم 

 و وجود نازنينت را در كنارم حس ميکنم، گويي زبان اندر دهنم مي خشکد:

  برم  ز  يـتـرفـب تا      بودم     انـشيـپر   و   اقـتـشـم  چه   كه ه و آمدی     

 بودم  جان ورت بيـص

اوصاف  ي هـشـديـان  در كه    نشاند      اموش ـخ تو  ر ـذك از  م ـيـوشــامــرف  هـن    

 (172)كليّات،  بودم تو حيران

  در  نــکــيــول    دل     در   وــت   تـــدس  از دارم   اــه نـــخـــس    

  (136)كليّات،  مـانـي زبــب ورت ـضـح

اوصاف و ويژگي هايي كه همگان را چون بلبل عاشق به سخن آورده و تنها كساني 

خموش مانده اند كه به مرحلهي حيرت و سرگشتگي رسيده اند و زبان شان را در برابر اين 

ر همه زيبايي و حُسن يارای سخن گفتن و لب گشودن نيست. درست مانند سرو و صنوب

كه تا تو در باغ باشي و جولان بدهي، آنچنان محو تماشای تو مي شوند كه چميدن از 

 يادشان مي رود:
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  رانـّـيـــحـــتـــم    اــالّ  ت    ــنــســـحُ    ان ــثدّـــحـتـم    ریـــهـــش      

 (119)كليّات،  وشـــامـــخ

ست هدر رويتاز حيرت فروبست مراد زبانش در حديث آيد ـنـيـب ل گُ روی   بلبل چو

 (123)كليّات،  گويايي

در  چمـن  سرو  سـتـادسـت  و  صنوبر  خاموش      كه  اگـر  قامت  زيـبـا  نـنـمـايـي  

 (166)كليّات،  بچمند

 سخن گفتن در مقوله ی عشق و در حضور معشوق، بيهوده و نادرست است: -9

شيريندهان و شکرّين كام، زيره به كرمان  از ديد شاعر، سخن گفتن عاشق در برابر معشوق

بردن است. بر اين اساس، عاشق مفتون در پيشگاه يار گرامي تنها بايد سکوت پيشه كند و 

محو جمال و زيباييهای يار شود و از شهد گوارای سخنان وی بهره جويد؛ درست مانند 

در جای خود سرو و طوطي كه با ديدن روی تو از حركت و گفتار باز مي ايستند و 

 خموش مي شوند:

  داردـن و ـچ ي ـمد د نــز ده است     بيهُ و ـچ  او  قـشـع  در  دیـعـس ث ـديـح

(117كليّات، ) اریـتـفـگ ان ـزب  

ه  ب دريا مي فرستي زرـه  ب  رّدُ  ان    ـده و  ام ــك  آن ش ـيـپ  شيرين  گفتار ا ـديـعـس

(110)كليّات،  معدن مي بری  

و تو ـچ ه ـب خموش  ي ـوطـط  ي    ـنـي كـم  ارـتـرف و ـت و ـچ ه ـب  ادهـتـسـاي رو ـس

 (139)كليّات،  گفتار مي كني

 هم صحبتان با یار، بي گمان از نيک بختان روزگار به شمار مي آیند: -4

ه ـن و  گفت  يرهـزه هـن  راـم    سخنند     مـه و ـت ا ـب ه ـك كساني  بخت  نيک ه ــچ

(111)كليّات،  خاموشيصبر    
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سعدی در اين حد اكتفا نمي كند و راه رسيدن به اين مرتبه را گوشزد مي نمايد. از ديد او 

تنها كساني لياقت هم صحبتي با معشوق را به دست مي آورند كه از عمق جان به او 

حفظ علاقهمند باشند و از اين پيوند عاشقانه، كلامي به بيرون بروز ندهند و به اصطلاح ،

 اسرار كنند:

كه مِهرش در ميان جان و مُهرش   ری  مـگـر  شـوريـده  اسـراری   تـو  بـازاـدارد با ن

 (430)كليّات، بر دهان باشد

باید ساکت باشد و دست از نصيحت عاشق آن که درد وغم عشق را نمي داند،-5

 بردارد:

 چون خفت از غمش دوش  كـه  تنها مانده نــدانـد دوش   بـر دوش   حـــريـــفـــان 
  كه  د ـي آيـم ادـريـف  نـز م  دم    ــنــنــك  يــم    ت ــحــيــصــن   ان ـويـوگـکـن

 (119)كليّات، وشـامـخ

 ديدن يار موجب بهبودی حال عاشق مي شود: -1

 بگشای غنچه چون انهد آی  ان ـتـسـب  ان سویـرامـخ را روزی  رو ــس  افـلـخ
 (121)كليّات،  آی تانبندر گلس وچوگل

در برابر جفای يار، سکوت گزيني كاری است بس دشوار و سترگ: -7  

مي  وفت ـك  هـمـه ن ـايـك دی    ــعــس   ومــش    ونــچ   وشــامــخ  ت ــفــگ

(339)كليات، از يار ورم ـخ  

سخن نگفتن از خوبي ها و حسنات يار، همهي مرارت هايي را كه معشوق برای  -3

 دن به او تحمّل كرده است، بي اثر مي كند:رسي

هيچ حاصل ازين گفت و گو نمي   كهد   يام   زبان م ـنـك كوته  تو  ث ـديـح از  ر ـگ

 (531)کليّات، آيد
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 سکوت ستایي و خموشي عرفاني -3

خاموشي از عناصر مهم و مورد توجّه در سلوک عرفاني است كه معمولاً به دو نوع 

، «نفي خواطر»وشي ضمير تقسيم مي شود و با عناصر مهمي چون خاموشي زبان و خام

ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد. در متون عرفاني كه به « آگاهي محض»و « فنا»، «معرفت»

مبحث سکوت پرداخته شده، بارها به دوام سکوت و جز با شيخ سخن نگفتن، اشاره 

بايد كه ]سالک[ با هيچ كس سخن »گرديده است. در فصل پانزدهم مرصادالعباد آمده است: 

مَن صَمَتَ »نگويد مگر با شيخ كه واقعه را بر رای او عرضه دارد به قدر ضرورت، باقي 

رازی در سلسله سفارش  (239، ص 6973)رازی، «. برخواند و به غير ذكر زبان نجنباند« نجَا

ادامه ی راه سلوک  های خود به مريدان مبتدی، سکوت گزيني آنها را از لوازم بايسته برای

إلي الله مي داند. از ديد او مريدی كه در آغاز راه است ،تنها بايد هم كلام شيخ و مرادش 

 باشد و در اين ارتباط نيز تنها به بيان نکاتي بپردازد كه ضرورت دارد.

در برخي آثار منظوم و منثور عرفاني و ادبي، سکوت از حالت كليگويي بيرون آمده و به 

ناگوني قسمت شده است. برای نمونه، قشيری صمت عام را به زبان مي داند و انواع گو

، تلخيص، ص 6973)قشيری، صمت عارفان را به دل و صمت محبّان را به خواطر اسرار. 

بدان كه »ابن عربي نيز با اندک اختلافي، ضمن تکرار كلام قشيری، مي گويد: ( 637

ان از سخن گفتن با غير خدا و ديگر خاموشي بر دو بخش است: يکي خاموشي به زب

خاموشي به دل است از خواطر از جز حق ... خاموشي زبان از منازل عامه است و 

، ص 6917)ابن عربي، «. خاموشي به دل از صفات نزديکان است كه ايشان اهل مشاهدهاند

 مراد از خاموشي به دل، همان نفي خواطر مي باشد.  (60

از سعدی به عنوان شخصي عارف مسلک ياد نشده است، امّا  اگرچه در شعر و ادب پارسي

با واكاوی كليّات وی ميتوان به شعرهايي دست يافت كه رنگ و بويي عرفاني دارند و به 

عرفانش معتدلترين، بيرياترين و »بخشي از احوالات و مقامات صوفيانه چشمزد دارند. 
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دعوی های گزاف هذياني كه در  عمليترين نمونهي عرفان است. شطحيات عربده جويانه و

)زرين «. كلام اهل سکر موجب رميدگي خاطرهاست؛ جز به ندرت در مطاوی آن ها نيست

سعدی در مبحث خموشي و سکوت، ديدگاه های صوفيانه اش را ( 669، ص 6936كوب، 

دخالت داده و آن ها را آميخته به مسايل عرفاني كرده است. مهمترين اندرزهای عرفاني 

 عبارت است از:سعدی 

در صورت نبود نامحرم، مي توان از اسرار گفت؛ زیرا هر کسي درخور شنيدن آن  -6

 نيست:

سخن  بـگـوی  كه  بيگانه پـيـش ما كـس نيست       به  غـيـر شمع و همين ساعتش 

 (675)كليّات،  زبان ببرم

 

 سرّ ضمير در صورت موافقت دل، بر زبان خواهد آمد: -2

دانستن اسراری كه در ضمير آدمي نهفته است، مي گويد تا زماني كه دل سعدی ضمن مهم 

نخواهد ، رازی از آن به بيرون رخنه نمي كند و بر سر زبان ها  -كه مركز اسرار است -

 نمي افتند:

سـرّ  دل  از  زبان  نشود  هــرگــز  آشــکار      گـر  دل  مـوافـقـت  نکند  كه ای زبان 
 (569)كليّات،  بگوی

سعدی، در تبيين اهمّيـّت رازداری و حفظ اسرار، مي گويد تنها كساني در دريای فنای الهي 

محو و نيست خواهند شد كه مهر و محبّت حضرت حق را در ژرفای وجودشان بپرورند و 

همواره شعله های آتش اين عشق را زنده نگه بدارند و در برابر وارده های غيبي و اسراری 

ازل مي شود و از رازهای غيب خبر مي دهد، سکوت اختيار كنند و مُهر بر كه بر قلبشان ن

 دهان شان بزنند.
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نـدارد  با  تـو  بازاری  مگر  شوريده  اسراری      كه مِهرش در ميان جان و مُهرش بر 
 (430)كليّات،  دهان باشد

اندیشيدن به اوصاف باری تعالي موجب حيرت است و به تبع آن خموشي و  -1

 وت:سک

سعدی بر اين باور است كه عظمت و بزرگي صفات الهي به اندازه ای است كه آدمي را در 

حيرت و سرگشتي فرو مي برد و لبان او را از گفتار مي بندد. عارفان در تعريف حيرت 

امری است ناگهاني كه هنگام تأمّل و حضور و تفکرّ در دل وارد شود و صوفي »آورده اند 

و تفکرّ باز دارد. و تحيرّ منازلتي است كه بر دل عارفان مستولي شود بين عارف را از تأمّل 

يأس و طمع در وصول به مطلوب و مقصود، تا طمع در وصول نکند و از طلب مأيوس 

با توجّه به اين تعريف، سعدی نيز معترف است كه  (236، ص 4، ج6933)گوهرين، «. نگردد

سگزاری و شکربه درگاه رحماني باقي نمي ماند؛ با ديدن جمال الهي ديگر مجالي برای سپا

زيرا لازمهي انجام اين عمل، داشتن هوش و تأمّل است كه در مقام حيرت محلي از اعراب 

 ندارند.

 ورت ـص رم ـب ز   برفتي ا ـت    ودم  ـب ان ـشيـرـپ  و اق ـتـشـم ه ـچ ه ـك ه و دی ــآم

 بودم جان  بي
   اوصافي هـشـديـان در هـك      د ـانـشـن وش ـامـخ  و ـت ر ـذك از  م ـيـوشـامـرف ه ـن

 (172)كليّات، تو حيران بودم
   ران ــيّـــحـــتـــم اــّال ت ــنــســح  انـــثدّـــحـــتـــم   ریـــهـــش

 (119)كليّات،  وشـــامــخ

 در برابر طامات و دعوی و شطح بايد لب فرو بست: -4

به كار ميرود و بسياری مراد « شطح»به همراه « طامه و دعوی»ف معمولاً در عرفان و تصو

از دعوی را شطح مي دانند كه از سوی بيشتر عارفان رد شده است و اهل طامات و شطح، 
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مطرود اكثريت اهل معرفت هستند. در ميان عارفاني كه به طامه و شطح گويي معروف اند 

ابوسعيد ابوالخير، ابن عربي و ... اشاره مي توان به بايزيد بسطامي، حسين منصور حلاج، 

كلمه ای است كه از آن بوی رعونت و ادّعا بيايد، و آن »كرد. در تعريف شطح آورده اند: 

( 119، ص 6934)ابن عربي، «. بسيار كم اتفّاق ميافتد كه از ناحيه ی اهل شريعت شنيده شود

ر زبان سالک گذر كند، و خرق كه در اوان سلوک ب»در تعريف طامات نيز گفته اند معارفي 

و اهل طامات نزد صوفيه سالکي را گويند كه بيان حقايق  –عادت و كرامت را نيز گويند. 

بنابر اين  (279،ص 3، ج6933)گوهرين، «. خود كند، و اظهار كرامت خود خواهد و كند

ای تعريف، سالک راه حق بايد كه دهان خود را از اين طامات و شطحيات بشويد و به ج

 آن سرگرم گفتن ذكر و ياد خداوند شود تا به علوّ درجات روحاني دست يابد.

          طـامـات  و  دعوی  زبـان  بـسـتـه  داربـه  صـدق  و ارادت مـيـان  بـســتـه  دار   ز

 (212)کليّات، 

 ق(، مسيری است پر از فتنه و غوغاراه سلوک إلي الله )راه عش -5

يت مي توان بدان اشاره كرد، تضادی است كه ميان عقل و عشق به نکته ای كه در اين ب

چشم ميخورد. دوگانگي كه اين دو را از پايه و بنياد رو در روی هـم قرار مــي دهـد و 

آنهـا را مخـالف هـم مـي سازد؛ به گونهای كه از ديد عرفان و تصوف، تنها حضور و بروز 

نه هر دوی آن ها. بر اين اساس، عقل كه شور يکي از آن دو در وجود آدمي شدني است و 

و شوق عشق را مي داند، آرامش و سکوت پديد آمده را موقتي و زودگذر مي شمارد و 

معتقد است در اين راه چه بسيار فتنه هايي است كه امان از عقل عاجز و انعطاف ناپذير مي 

 نيست:برد. از اين رو، از سکون و سکوتي كه پيدا آمده، چندان خشنود 

 عقل را گفتم  ازين پس  به سلامت  بنشين       گفت  خاموش  كه اين فتنه دگر پيدا شد
 (437)كليّات، 

 سکوت ستایي و خموشي مذهبي -2
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خموشي در تعاليم اسلامي از بسامد بالايي برخوردار است و نمود بارز آن را در احاديث و 

ني ترک سخن و توأم با آرامش و روايات گوناگون مي توان مشاهده نمود. سکوت به مع

سورهي اعراف.  614سکون است كه در قرآن نيز بدان اشاره شده است ؛از جمله در آيهي 

مختص معنای سکوت دانسته شده است. )راغب اصفهاني، بي « ترک كلام»در مفردات نيز 

تا، ذيل سکوت( صُمت نيز به معني سکوت است كه مشتقات آن يک بار در قرآن آمده 

ت. پيامبر اسلام نيز در اهمّيّت سکوت، به نقل از حضرت خضر )عليه السّلام( در پاسخ اس

ای جويای علم، هميشه گوينده كمتر از شنونده »به تقاضای موسي )عليه السّلام( آورده اند: 

خسته مي شود. پس هـم نشين های خود را هــر گـاه برای شان سخن مي گويي خسته 

بديهي است كه منظور از سکوت در موارد ياد شده، سکوت  (74ص ، 6930)برومند، «. نکن

بجا و بههنگامي است كه خود مي تواند عالي ترين مفاهيم را در قالب ارتباطي غيركلامي 

 منتقل سازد.

سعدی هم از اين زاويه به موضوع سکوت پرداخته است، هرچند كه نگاه مذهبي شيخ اجل 

ود است. نگارنده با بررسي كلياّت سعدی تنها به به مقولهي خموشي و سکوت بسيار محد

يک نمونهي مذهبي برخورد. سعدی در اين بخش از اين كه زبان قاصر او در بيان خوبي ها 

و نعمت های الهي ناتوان است و نمي تواند آن گونه كه بايد ثنا و ستايش حضرت باری 

واني را در كمال حُسن و تعالي را بگويد، شرمسار و خجالت زده است. او علّت اين نات

حَسنات الهي مي داند؛ زيرا فراتر از درک و فهم بشر زميني است. مجموع اين عوامل، 

 سعدی را بر اين مي دارد كه بگويد:

كـه  هنوز  پيش  ذكرت  خجلم  ز  بـي حُسنت كه به صد زبان  بگويم نه  عجب كمال 

 (566)كليّات،  زباني
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 صائب انواع سکوت و خموشي در کليات

مقوله ی خموشي و سکوت در كليات صائب بسامد بالايي دارد. او كه اهميت اين موضوع 

را در رشد و كمال شخصيت افراد جامعه به خوبي درک كرده بود، به روشني و دقيق به 

تجزيه و تحليل جنبه های گوناگون آن همت گماشته بود. صائب در ميان انواع سکوت و 

سکوت ستايي و خموشي اخلاقي و فرهنگي  -6ه كرده است: نوع آن اشار 1خموشي به 

 -4سکوت ستايي و خموشي عشقي وعاطفي  -9سکوت ستايي و خموشي عرفاني  -2

 سکوت ستايي و خموشي سياسي و اجتماعي. -1سکوت ستايي و خموشي مذهبي 

 

 سکوت ستایي و خموشي اخلاقي و فرهنگي -1

است كه در هر جامعه ای، اين مؤلفه ها متغير فرهنگ و اخلاق دارای مؤلفه های بسياری 

هستند. يکي از برجستهترين مؤلفه های اخلاقي و فرهنگي، توجه به سکوت و خموشي 

است كه در ميان شاعران و نويسندگان فارسيزبان از اهميت بالايي برخوردار است. صائب 

اين ديدگاهها عبارت  نيز به اين مقوله پرداخته و ديدگاههای متفاوتي را مطرح كرده است.

 اند از:

 در برابر هرزه درايان بايد ساكت بود؛ زيرا بهترين پاسخ برای ابلهان خاموشي است: -6

نـيـسـت درمان مـردم كـج بحث را جز خامـشي    مـاهـي  لب بسته  خـون  در دل  كند 

 (60، 6)ديوان، ج قلاب  را
ـوش  ايـن  بـدگهران در خور گفتار پـيـش  ارباب غـرض مـهـر  به  لـب زن صائب    گ

 (734، 2)ديوان، ج تو نيست

 در برابر بزرگان و اهل حال، بايد سکوت پيشه كرد و تنها درس آموخت: -2

زبـان در مجلس روشن دلان خـاموش مي بايد     كـه  نوری  نيست  در  سيما  چـراغ  
 (261، 6)ديوان، ج ماهتابي  را
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خاموش باش      بـا  دهـان  گوهر افشان  پـای تا   چون صدف در حلقهي دريادلان
 (2947، 1)ديوان، ج سرگوش باش

پرگويي وسخن بيهوده گفتن، شايستهي انسان عاقل نيست و در اين زمينه بايد از هر  -9

چيزی )غنچه، صدف، طبل، نافه، دريا، گوهر، ابر نيسان و ...( ياد گرفت كه چگونه با 

ايي و داماني پر از گوهر رسيدهو گنجينه و محرم اسرار الهي رعايت اين نکته، به شکوف

 شده اند:

بـا  صـد   زبان  چـو  غنچهي گُـل  بـي زبـان  شـدم      تـا  پـرده  دار  خـردهي   راز     

 (2303، 1)ديوان، ج نـهـان   شـدم

ز  صـدف  اين  سـيـنـه ها  را  خـموشي  گـنـجـيـنـه  گـوهـر  كـنـد       يـاد  دارم  ا

 (600، 6)ديوان، ج نکتهي سر بسته را

گفتار، موجب خطا، ريخته شدن آبرو و برانگيخته شدن آشوب و غوغا مي شود و  -4

آدمي را از راه اصلي و حقيقي دور ميکند؛ پس بايد خموشي گزيد و از شرّ اين نا به 

ه در اثر اين آشوب ها ك -ساماني ها در امان ماند و مهمتر از همه به اتحاد و يگانگي 

 رسيد: -خدشه دار شده است

صـائـب   ره  صـواب  خـمـوشـي  اسـت  يــک قلم       ورنـه  بـود  مـيـان  خـطـا و  
 (2436، 1)ديوان، ج صـواب  حرف

غـنـچـه سـان  مـهـر  خـمـوشـي  بـر  لب   گفتار   زن    يا چو لب وا كردی از          
 (2340، 1)ديوان، ج ار زنهم، غوطه ها در  خ

خموشي حريم امني را برای آدمي پديد مي آورد كه هيچ دشمني )غم و اندوه، قيل و  -1

قال، تيغ زبان( را يارای نفوذ كردن به درون آن نيست و در نتيجه آدمي در پناه آن در 

 آرامش و آسودگي خاطر ميزيد:
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ــوشــي      تـرا  كـه  نيست  ميسّر ، پــنــاه   گــيــر   بــه   دارالامــان    خــام

 (9011، 1)ديوان، ج سخن بـــجا گفتن
عـشـرتـي  گر  هست در  دارالامـان  خـامـشـي  اسـت     غنچه سان باصدزبان خوش 

 (2947، 1)ديوان، ج سخن،خاموش باش

در خاموشي و سکوت گزيني، پشيماني وجود ندارد و به اصطلاح امروزی ها،  -1

 است:« بازی برد، برد»رای آدمي به مثابه خاموشي ب

خــمــوشــي   را   امــانــت   دار   لــب    كــن        پـشـيـمـانـي    نـدارد    بــي   

 (9407، 1)ديوان، ج زبـــانــي

بـي نـدامـت  نيست  هـر  حـرفـي  كه از لب سرزند       بخيه زن از خـامـشـي اين 

 (93، 6، ج)ديوان رخنهي افسوس را

 

 خموشي از کام جویي های ناروا و نابجا جلوگيری مي کند: -7

زهـي   نـقـاب   جـمـالـت   بـرهـنـه   رويـي  هـا       خـمـوشـي  تـو  زبـان  بـنـد  
 (923، 6)ديوان، ج كام جويي ها

 

 زبان دانيِ خموشي بهترین علم هاست: -8

ـي خبران       گـوشـه ای امـن تر از عـالـم درد سـر  تـا  نـکـشـي  صـائـب  ازيـن  ب
 (733، 2)ديوان، ج خاموشي نيست

 

 خموشي بر کيفيّت گفتار مي افزاید: -9

ز  خـامـوشي  شـود  كـيـفـيـّت  گفتار  روز  افـزون      خـم سـر بسته صائب بـاده را 
 (6419، 9)ديوان، ج پرزور مي سازد
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 سامان نخواهد شد: کار و بار سخن ورزان درست و به -11

درد، رنگين  چـو  كـنـد  روی  سـخـن  را  صـائـب       كـار  اهـل  سـخـن  آن به كه 

 (6112، 4)ديوان، ج به سامان نرسد

 

خموشان، از دست ساقي ازلي باده ی ناب و سرمست کننده ی روحاني مي  - 11

 نوشند:

بـه  هـر كـه  لـب نگشايد    از  آن  چو  كـوزهي  سـربـسـتـه ام  خموش كه خم     
 (6322، 4)ديوان، ج شـراب نـاب دهد

خموشان، ناز و منّت بهشت و رضوان را نمي کشند؛ زیرا خود در بهشت  - 12

 خموشي، به کمال لذّتها رسيدهاند:

صـائـب  كـسـي  كـه  سـر  بـه گريبان خود كشيد       نـاز  بـهـشـت  و  مـنّـت 

 (6330، 4وان، ج)دي رضـوان نـمـي كشد

بجا و به هنگام سخن گفتن مهم است. زیرا در این صورت دامان وجودت پر از  - 13

 گوهر خواهد شد:

در  وقـت  خـويـش  لـب  بگشاييد  چـون صدف       ز  احـسـان  ابـر،  دامـن  خـود  

 (2036، 4)ديوان، ج پـر  گهر كنيد

خوش اقبال قرار مي گيرد و او را به  خاموشي مانند چتری است که بر سر انسان -  12

 شاهي جهان ميرساند:

بــود  مُـلـک  جـهـان  زيـر  نگين  اقبالمندی  را        كـه  چترش  مهر خاموشيّ و 

 (6106، 9)ديوان، ج تنهايي عـلـم باشد
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 سکوت ستایي و خموشي عرفاني -  2

مطرح گرديد و تکرار آن، كلام با توجّه به مباحثي كه در بخش عرفاني مربوط به سعدی    

را به درازا ميکشاند، مي توان به اين نتيجه رسيد كه صائب نيز از شاعران صوفيمسلک 

فارسيزبان در سدهي يازدهم هجری به شمار مي رود و به اين اعتبار، بارها از اصطلاح ها 

عر به و انديشه های عرفاني بي شماری در آثار خود سود جسته است. نگاه عرفاني شا

مسأله ی خموشي و سکوت در كليات او نمود بارزی دارد و پس از نوع اخلاقي آن، 

 پربسامدترين نوع محسوب مي شود.

رويکردهای صائب به خموشي و سکوت گوناگون و متنوّع است. او در جايي با به كار    

است با ، آن را دليل تيره و تار شدن وجودش مي داند و معتقد «ترزباني»بردن اصطلاح 

خاموشي و لب فروبستن مي تواند به مرحله ای از كمال برسد كه آيينهي وجودش را 

صيقلي دهد؛ نمايش دهندهي اسرار الهي و ملکوتي نمايد و بدين طريق راه صعب و دشوار 

 سلوک إلي الله را طي نمايد: 

يـنـهي  اسرار   تـرزبـانـي   مـعـدن   زنـگـار   مــي سـازد   مـــرا     خـامـشـي  آيـ 
 (11، 6)ديوان، جمـي سـازد   مـرا

 نگاه عرفاني صائب در ابيات زير هم ديده مي شود:   

در  آن  حـريـم  خموشـم  كه  نـغـمـهي  مـنصـور      شـنـيـدهانــد  مـکـرّر  ز  هـر  

 (232، 6)ديوان، جسـپـنـد  آنجـا
حـديـث راسـت مـرا  دار  مـي    ز حـرف حـق لـب از آن بسته ام كـه چون منصور   

 (2731، 1)ديوان، ج شـود  چـه كنم

شاعر در اين ابيات، سکوت گزيني در حريم حرم ستر الهي را سفارش مي كند. منظور او   

اوست كه بر سر آن جان عزيز را فدا كرد. از اين رو، « أنا الحق»، ندای «نغمهي منصور»از 

 ت، لب از افشای راز فرو مي بندد.صائب كه سرنوشت حلاج را شنيده اس
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حلاج، از او به عنوان عارفي « أنا الحق»بسياری از عرفان پژوهان بر اساس شَطَح    

ياد ميکنند. در عرفان اسلامي، تعريف جامع و مانعي از وحدت وجود « وحدت وجودی»

ن مطرح ديده نمي شود. وحدت وجود به عنوان يکي از راه های اثبات و تأييد حقيقت عرفا

كُلُّ شَيئيٍ هالِکٌ إلّا »است و بيشتر به كشف و شهود تکيه مي كند. عارفان برپايهي حديث 

هر چيز را دو وجه است: وجهي به سوی خود، و وجهي به سوی »بر اين باورند كه « وَجهَهُ

خدا، كه به اعتبار و لحاظ وجه نخست، عدم است، و به لحاظ وجه دوم موجود است. در 

از اين رو، آفريده های  (620، ص 6932)يثربي، «. خدا و وجه او موجودی نيست نتيجه جز

 الهي همگي مرايا و تجليات ظهور ذات اقدس الهي به شمار مي روند.

موضوع ديگر، بحث دوری گزيني از قيل و قال اهل گفتوگوست. اگر سالکي بخواهد    

د كه لب از قيل و قال اهل ظاهر اهل حال شود و درون او گنجينهي اسرار الهي گردد، باي

فرو بندد و دم دركشد؛ چرا كه پرگويي منافاتي عظيم با رسيدن به مرحلهي احوال عرفاني 

 دارد.

بـه  گفت  و  گو  نـتـوان  اهـل  حـال  شـد صائب      خـمـوش  باش  و  سـخن را 
 (234، 6)ديوان، ج مکن دراز اينجا

                                                                        

گفته اند حال تغيير اوصاف بنده است ... ]و[ موهبت فيض پروردگار »در تعريف حال 

است به بنده اش، امّا ورود آن به دل نتيجهي عمل صالح نفسي مزكّي و مصفّا است و نزول 

كه بازگشت و تحوّل آن از حق به محض امتنان است و آن را از اين جهات احوال خوانند 

بنده است از رسوم خلُقيه و رسيدن او است به صفات حقيقي و درجات قرب و آن همان 

 از اين رو: (669، ص 4، ج6933)گوهرين، «. معني ترقّي است

از  خموشي  مشت  خـاكـي  بـر  دهــان  قـال  زن      تـا  قـيـامـت  خيمه  در  
 (2346، 1)ديوان، ج دارالامـان  حـال  زن
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بنابراين بنده ای كه بخواهد از اين موهبت الهي بهرهمند گردد، بايد دلي صاف و پاكيزه از 

هرگونه پليدی داشته باشد؛ زيرا فيض الهي به دنبال دلي مي گردد كه دربسته باشد و اميال 

نفساني در آن راه نيافته باشد. از راه های مهم و اساسي برای رسيدن به دلي اينچنين، 

 شي و سکوت گزيني است.خمو

در مـيـان نـنـهـنـد  صائب  راز  را  بـا  اهـل  قـال      غـيـر مـهـر خامشي ايـن گنج را 

 (193، 2)ديوان، جگنجور نيست
در  جـسـت  و  جوی  خـانـه ی دربسته است فيض      دايـم چـو  غنچه سـر  بـه  

 (2496، 1)ديوان، جگريبان كشيده بـاش

ست كه حيرت كه با خاموشي ظاهری و دروني همراه است، جايگاه و مرتبه صائب معتقد ا

ای همچون سخن گفتن دارد؛ از اين رو، اثری كه خواهد داشت، نيز به همان اندازه خواهد 

 بود:

رتـبـه ی  گـفـتـار   را  حـيـرت  تلافي  مـي كـنـد    چاره خاموشي است شعری را كه 

 (171، 2)ديوان، ج از تحسين گذشت
صائب معتقد است كه برای نوشيدن بادهي روحاني معرفت و برای رسيدن به مرتبهي 

كه چون انساني كامل، راهنما و راهگشای دشواری های مسير پر رمز و -شاگردی پير مغان 

تنها يک راه وجود دارد و آن لب فرو بستن از قيل و قال های  -راز سلوک إلي الله است

نه در خورآبهي گيتي راه به جايي نخواهد برد و غفلت و  اين جهان فاني است. اگر

 پشيماني دامنگير وی خواهد شد.

هر  كه  چـون  كـوزهي  لب  بسته  نگرديد خموش    در خـرابـات  جـــهــان بـادهي 

 (6716، 4)ديوان، ج نـابـي نـکـشـيـد

يافت فيضهای نکتهي ديگر آنکه، صائب معتقد است، آدمي با خموشي و سکوت آمادهي در

واردات غيبي ... از هر مرتبه و هر وجه كه ]بدون تحمّل »الهي خواهد شد. عرفا فيض را 
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)بي و از طريق الهام بر قلب سالک القا شود، معنا كرده اند. « زحمت كسب و اكتساب[ باشد

اين رو، يکي دانستن دو مقولهي فيض و سکوت نشان دهندهي  ( از963، ص 6930نام، 

است كه خموشي در نزد شاعر دارد؛ زيرا او سکوت را واسطه ی واردهي قلبي بر اهميّتّي 

 دل سالک دانسته است.

ز  تمکين  مهر  بر  لب  زن كه خاک از فيض خاموشي    نصيب از بـاده نـوشـان بيشتر 

 (223، 6ج وان،ي)د ميگيرد از مينا

 

 سکوت ستایي و خموشي عشقي وعاطفي -3

به هم آميخته شدهاند كه ميتوان عشق را مرتبهي كمال و روح  عشق و شاعری به گونهای

انديشهي ادبي انسان دانست. صائب نيز در عرصهي عشق ورود كرده و مباحثي را بدان 

اختصاص داده است كه مجال طرح آن نيست، امّا نکته ای كه در اينجا بايد بدان اشاره 

ه خموشي و سکوت است كه شاعر نمود، تركيب مسايل عشقي با آموزههای اخلاقي بهويژ

 3در بخش مسايل عشقي، صائب  در اين زمينه به راستي هنرمندانه عمل كرده است.

رويکرد را مطرح كرده است. او ميگويد كه عاشق دلباخته با ديدن روی زيبای يار و لبان 

چون لعل او، همهي وجودش دچار حيرت و سرگشتگي مي شود و ديگر تواني برای 

 برای او باقي نمي ماند. صحبت كردن

حـيـرت  آن  روی  آتشناک  مـهـر  لـب  شـده است    ورنـه  صـد  فـريـاد  دارد  هر  
 (9694، 1)ديوان، ج سـپـنـد خال او

ديــدن  لـعـل  لـبـش  خـامـوش  مـي سـازد  مــرا     تنگ ظرفم ، رنـگ مـي 

 (11، 6)ديوان، ج مـدهـوش مي سازد مرا

ـکـوه ای  از  لـعـل  تـو  در  دل  دارم      كـه  اگر  لب  بـگـشـايـم  دو آتـشـيـن  ش
 (6144، 4)ديوان، ج جهان مي سوزد
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نقطهي مقابل آن نيز وقتي خواهد بود كه يار اعتنايي به عاشق نکند و او در حسرت شنيدن 

 يک جمله بماند و اين آرزو را به گور برد:

خـون  خورم؟    ايـن  آرزو  مـرا   بـه   لـب     تـا  كـي  ز  حسرت  لـب  خـامـوش

 (6343، 4ديوان، ج) گـور   مـي بـرد

در جای ديگری، شاعر روی يار را عاملي برای پاسخ دادن به هرزه گويي های حرف 

 پيمايان مي داند:

اگـر  صـائـب  از  آن  آيـيـنـه ی  رخـسـار  رو  يـابـد     زنـد مـهـر خموشي بـر دهن، 
 (203، 6)ديوان، ج رف آفرينان راح

صائب بر اين باور است كه عاشق حقيقي بايد لب از بيان عشق فرو بندد و اسراری  راكه 

ميان عاشق و معشوق هست ، در خود نگه دارد و بگذارد كارها و اقداماتي كه فداكارانه در 

 اين راه انجــام داده است، بازگو كنندهي كيفيّت اين رابطه باشند:

ـقـش شـيـرين ، شـاهـد شيريني كـارت بـس اسـت      پشت خود بر كوه نه، ای كوه ن

 (2947، 1)ديوان، جكن خاموش باش

از اين رو به عاشق توصيه مي كند كه وقتي به حريم وصال يار رسيد، با همهي زبان 

 آوريهايي كه دارد، هم چون شانهي صدزبان خاموش و ساكت بماند:

م  زلـف  او  گستاخ  گـردی  هـمچـو  بو      با صدزبان درخامشي تـا  در  حري      

 (9631، 1)ديوان، جچون شانه شو چون شانه شو

البتّه حفظ اين راز بسيار دشوار و سخت است و اين موضوع مسؤوليت عاشق را بالاتر مي 

اهد برد؛ زيرا اين عشق آتشين اگر در دل سنگ جای بگيرد، پنهان نخواهد ماند و فاش خو

 شد:

لب  از  اظهار  راز  عـشـق  بستم، گـرچـه  مـي دانـم     ز شوخي در دل سنگ اين شرر 
  (6197، 9)ديوان، جپنهان نمي ماند
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نقش معشوق نيز در حفظ اين راز پررنگ و بــارز است ؛زيـرا بـا لطف و شفقتي كه در 

ند ؛اگر نه كه زبان عاشق حـق عـاشق روا مي دارد، مي تواند او را به آرامش و سکون برسا

 با بريدن هم خاصيت گويايياش را از دست نمي دهد:

مـگـر  بـه  لـطـف  خموشم كني ، وگرنـه چـو شمع      زبـان  مـن  بـه  بـريـدن  

 (2217، 1)ديوان، جنـمـي شـود  آخـر

 

 سکوت ستایي و خموشي مذهبي -2

الايي برخوردار است و ارزش آن در فرهنگ اسلامي، خموشي و سکوتستايي از جايگاه ب

در مواقعي، حتّي از سخن نيز برتر دانسته شده است. توصيه و سفارش بزرگان دين نيز بر 

اين اصل استوار بوده كه مؤمن بايد سکوت و گوش دادن را بر گفتار و سخن گفتن ترجيح 

ر داشت و هم، با دهد؛زيرا اينگونه، هم ميتوان خود را از خطا و اشتباه ناشي از پرگويي، دو

گوش دادن به سخنان پرمغز دانايان، از آنها علم آموخت و كولهبار فکر و انديشهي خود را 

پربارتر نمود. تجلّي مذهبي اين موضوع، در آثار برجستگان زبان و ادب فارسي نيز 

هرچند كوتاه و  –هويداست. صائب در زمرهي زبدگاني است كه از دريچهي مذهب 

موضوع پرداخته و بدان پر و بال داده است. از ديد او، اگر مؤمن صحبت و به اين  -مختصر

همنشيني با مردم را ترک نمايد و دامن خود را از اغيار برچيند، ميتواند به اين افتخار دست 

يابد كه تنها ياد و نام خدا بر لبان خاموش او جاری و ساری شود؛ چراكه نتيجهي بريدن از 

 ت.خلق، پيوستن به حق اس

حـلـقـهي  ذكـر  خـدا  گـردد  لــب  خـامـوش  تـو      گـر  شـود  تـوفـيـقِ  از  

 (63، 6)ديوان، ج مـردم  فراموشي ترا

شود، فکر كند و هر گاه   مؤمن ... هرگاه خاموش»نگاه شاعر يادآور اين حديث است: 

نافع باشداز براى  شود، فکر كند در امورى چند كه  سخن گويد، ذكر كند ... هرگاه خاموش
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او از حقايق و معارف و مانند آنها و هر گاه به سخن آيد، ذكر خدا كند؛ يعنى سخن او 

  (627، ص 6911)آقاجمال خوانساری، «. ذكر خدا نباشد بى

كه در -صائب در ادامه ی اين نگاه، به مخاطبش سفارش مي كند كه لب از غيبت مردم 

فرو بندد و با  -شت برادر مرده مانند شده استآيات و روايت بيشماری به خوردن گو

 آوردن نام طيّب حضرت حق، كام و زبانش را از خُبث و پليدی پاک نمايد.

و  رداز   از  ايـن  لـقـمـه  كـام بـپـ خــواری   ـلـقـت  ، مـــردارخ غـيـبـت بـــود 

(466، 6)ديوان، ج                                                                       زبـان  را  

او در جای ديگری به اين موضوع اشاره مي كند كه خاموشي به منزلهي كليدی است كه 

مي تواند درهای بستهي اجابت و سؤال را باز كند و آدمي را به غايت و هدفي كه در سر و 

لهي شدن است دل مي پروراند، برساند؛ چراكه از فوايد خموشي و سکوت، آيينهي اسرار ا

و اگر كسي به اين درجه از معرفت دست يابد كه بتواند رمز و رازهای غيبي را در 

وجودش انعکاس دهد، بي گمان گشودن قفل های اجابت نيز برای او ساده خواهد بود. از 

)آقا جمال  «.خاموش باش در روزگار تا بزرگ شود كار تو»اين روست كه بزرگان آورده اند: 

 (677، ص 6911خوانساری، 
كـلـيـد   قـفـل  اجـابـت زبـان  خـامـوش  اسـت        قـبـول  نيست  دعـا  تـا  دعـا  

 تـوانـي  كـرد

رويکرد ديگر صائب، خموشي و سکوت زبان استعداد در برابر رحمت و بخشش الهي 

است. از ديد او جايي كه سخن از رحمت و بخشش الهي در ميان باشد، عرصه برای 

ايي داشته های انساني كه صائب از آن با عنوان زبان استعداد ياد كرده است، تنگ خودنم

خواهد شد. بي گمان بندهي مؤمن با دانستن اين مطلب ظريف، راه را برای ابراز وجود 

 عناصر ديگر مي بندد و تنها به شفقت الهي دل خواهد بست. 
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چـرا  خـمـوش  نـبـاشـد  زبان    چـنـيـن  كـه  رحـمـت  او  بـي دريـغ  مي بخشد      
 (6714، 4ديوان، ج)اسـتـعـداد؟

از نگاه صائب، لب خاموش، نگهبان سر است و گويا در گفتن اين بيت به حديث امام 

، ص 6971)ابن شعبه،  نظر داشته است.« هيچ پاسباني نگهدارتر از خموشي نيست»علي)ع(  

است كه تا حدّ زيادی به اين مضمون نزديک زبانزدی نيز در ميان فارسي زبانان رايج  (33

 مي باشد.« زبان سرخ، سر سبز دهد به باد»است و آن زبانزد، 

چـشــم   پـوشـيـده    پـرده  دار    دل    اســت        لـب   خـامـش   نـگـاهـبـان   
 (6073، 2)ديوان، جســـر  اســت

 

 سکوت ستایي و خموشي سياسي و اجتماعي -5

عصر صفوی مي زيست و بيدادگريها و بيثباتيهای فراواني در اين دوره گسترش صائب در 

تازيانهزدن و كشتن دادخواهان، بازگذاشتن دست بيدادگران، كشتارهای بزرگ »يافت؛ 

مردم، كور كردن، پوست كندن آدمي زاد، سوزاندن فرزندان آدم در آتش يا در قبای باروتي، 

او، محبوس ساختن آدمي در خُم و فروانداختن از  افکندن انسان در قفس و سوزانيدن

بالای منارهي مسجد، بريدن گوش و زبان و بيني، شراب خواری و اعتياد به مواد افيوني و 

)صفا، «. ديگر اعمال و كارهای وحشيانه در فضای حاكم بر آن دوران، جاری و عادی بود

يهای بسياری در ميان از نظر سياسي هم، فرزندكش (16، تلخيص، صص 2، ب1، ج6913

شاهزادههای صفوی صورت ميگرفت؛ به اين بهانه كه مبادا سودای شورش بر عليه شاه 

حاكم را در سر بپرورانند. عده ای از آن ها هم، كور مي شدند، گروهي تبعيد و شماری هم 

به حرمسراها فرستاده مي شدند تا همدم و همنشين زنان گردند و از مسايل سياسي دور 

د. شاه عباس كبير، مقتدرترين شاه صفوی، نمونه ی بارزی از سلاطيني است كه به قتل باشن

 عام همه ی فرزندان و نزديکان خود دست زده است.
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در چنين فضای ملتهب و پر از ترس و وحشتي، بي گمان صائب نمي توانست آن چه را 

شي و سکوت را به كه در دل دارد، بر زبان آورد و آشکارا سخن بگويد. از اين رو خمو

 عنوان راه چارهي اين وضعيت برمي گزيند و مي كوشد تا مقاصدش را در پرده ابراز دارد:

بـا  سينه ای  ز  حـرف   لـبـالـب   دريـن   بـسـاط        خـامـوش  چـون  كـتـاب 
 (991، 6)ديوان، جنباشد كسي چرا؟

ت، غماّزی و سخن چيني موضوع ديگری كه بيانگر وضعيت نامطلوب روزگار صائب اس

است كه در ميان تمامي لايههای اجتماعي نفوذ كرده بود. به گونه ای كه افراد برای به 

دست آوردن مال و منصبي، حاضر به هر گونه نمّامي و تخريب شخصيت ديگران بودند. 

 صائب كه از اين وضعيت به خوبي آگاه است، اين شرايط را اين گونه به تصوير مي كشد: 

ائـب  خـمــُش نـشـيـن كه درين روزگار حـرف       از  لب  بـرون  نـرفـتـه  بـه  صـ

 (6317، 4)ديوان، ج ز مي رسدغمّا

او در جايي ديگر، علّت سکوت گزيني اش را نبود محرم اسرار و همزبان مي داند و 

م خودش را به طوطي و بلبلي مانند مي كند كه از بس با آيينه ی خموش و فسرده همد

بوده است، ديگر ميل و رغبتي به سخن گفتن ندارد و حتّي بدتر از آن، سخن گفتن را از 

 ياد برده است. از اين رو لب از گفتار فرو مي بندد:

صـائـب  از  قـحـط  هـم آواز  چنين  خاموش است      طـوطـي از  خـامـشـي آينه 

 (714، 2)ديوان، ج  دلگير شده  است

افـسـردگـي سـرود  فـرامـوش   كـه  دريـن  عـهـد  بلبلان زن  صـائـب  خمـُش  نشي

 (6331، 4)ديوان، ج .كـردهانـد

صائب كه از اوضاع نا بسامان عصر خود به ستوه آمده، ناتوان از تغيير آن، مي گويد كه 

ديگر دل و دماغ شکوه و شکايت ندارم، پس خموشي و سکوت را برمي گزينم؛ زيرا اهل 

اسرار درون او نيستند و فرسنگها از آنچه كه او در دل دارد، فاصله دارند. به روزگار، محرم 
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بيان ديگر، سکوت شاعر نشانهي رضايتمندی و خرسندی وی از وضعيت موجود نيست؛ 

 بلکه ديگر تاب و تواني برای گله و شکايت نمانده است:

اهـل  روزگـار   زدمـاغ  شـکـوه ام  ا نيست  چـون  صـائـب شـکـر خـمـوشـيـم  اثـر
 (6371، 4)ديوان، ج .نـمـانـد

 

 

 نتيجه گيری

خموشي و سکوت از همان آغاز عمر زبان و ادب فارسي مورد توجه اهل ادب بوده است. 

در اين ميان، سعدی و صائب تبريزی هم بر اين مقوله تأكيد نموده اند. آنها به عنوان 

د كه در اثر آن شخصيت جامعه دچار مصلحان جامعه همواره در پي بيان موضوعاتي بودن

دگرگوني مي شد. خموشي و سکوت از آن جمله است. بررسي های صورت گرفته در 

كليات دو شاعر نشان داد كه سعدی در بخش انواع سکوت، سکوت اخلاقي و فرهنگي، 

عرفاني، عشقي و مذهبي را مورد نظر داشته است، در حالي كه صائب شيرين سخن، بر 

ي و فرهنگي، عرفاني، عشقي، مذهبي و سياسي و اجتماعي تأكيد كرده است. سکوت اخلاق

نکتهي مشتركي كه بايد ذكر كرد اين است كه هر دو بيش از همه به سکوت اخلاقي و 

فرهنگي توجّه كردهاند كه اين موضوع نشان دهندهي حسّ مسؤوليتي است كه آنها نسبت 

 .اند به وضعيت اخلاقي و فرهنگي جامعه داشته
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